
  1401 20 مــرداد     | ــنبه   پنجش ســال دهــم | شــماره  2593
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

فرهنگی 8

متأســفانه دیروز باخبر شــدیم که هوشــنگ ابتهاج متخلــص به »ســایه« از میان ما 
رفتند. با شما تماس گرفتیم تا درباره فقدان این چهره بزرگ بپرسیم.

هوشــنگ ابتهاج یکــی از گنجینه هــای شــعر و ادبیات ایــران بودند. تمام کســانی هم که 
به نوعی با موســیقی آشــنا و همراه هســتند، آثار ایشــان را می شناســند و با اشــعار این عزیز 
ازدســت رفته آشــنایی دارنــد. »ســایه« نامــی مانــدگار در این عرصــه خواهد بــود، چنانچه 
به قولی یکی از دوســتان »ســایه ای از ســر ما رفت«. این تعبیــر زیبا و بجایی بــود که درباره  

که حقیقت این است که سایه ای از سر ما رفت.  ایشان می توان به کار برد، چرا

اجرای شــما از آثار ایشــان به ســال ها پیش برمی گشت. درست اســت؟ هرچند این 
اواخر هم یکی از آثار ایشان را خوانده بودید.

مــن خودم افتخار داشــتم که در گروه »دســتان« یکــی از آثار بســیار زیبای ایشــان به نام 
« را اجرا کنم. شــبی هم در خدمت ایشــان همین قطعه را خواندم که بســیار  »سرشــک نیاز
لطف داشتند. حدود سی ویکی دو سالم بود. وقتی قطعه را خواندم ایشان بسیار تشویقم 

کردند و محبت داشتند و خاطره ای بسیار زیبا بود برای من. 

آثار ایشــان در خاطر بســیاری از مــردم و همچنیــن علاقه مندان ادبیات و موســیقی 
ماندگار است؛ چنانچه می شود گفت با فقدان بزرگی مواجه شده ایم.

درگذشــت ایشــان در واقعــه ضایعــه بزرگــی بــرای جامعه فرهنگی کشــور اســت. مــن این 
ضایعه را به تمام مردم ایران تســلیت می گویم؛ به ویژه به عزیزانی که علاقه مند شعر و ادب 
هســتند، همچنین بــه هنرمندان و اهالی موســیقی کــه همگی ایشــان را می شناســند و با 
که هم به ایشان علاقه  آثارشان آشنایی دارند. برای خودم هم بسیار باعث تأسف بود، چرا

داشتم و هم اینکه چندین اثر از آثار ایشان را اجرا کرده ام. ن
« بود که با گــروه »دســتان« کار کــردم. به هر  قطــه درخشــان آن اما همان »سرشــک نیــاز

حال همگی از این ضایعه بسیار ناراحتیم. 

ایشــان یکــی از معــدود شــخصیت های جامع الاطــراف ادبیــات و شــعر مــا بودند که 
تسلط و آشنایی کافی هم با موسیقی داشتند. نظرتان درباره نگاه ایشان به موسیقی 

چیست؟
گــر بــه آثــار اســتاد  ایشــان بــه معنــای دقیــق کلمــه عاشــق موســیقی بــود. ا
شجریان هم مراجعه کنید، بعضی از اشعار ایشان را خوانده اند. آقای ابتهاج 

خودشــان هم یکــی از علاقه منــدان آثــار زنده یــاد اســتاد شــجریان بودند و 
کارهایشــان را دنبــال می کردنــد. علاقــه خاصی هم به ایشــان داشــتند که 

گر به مصاحبه هایشــان نــگاه کنید دقیقــا به همین علاقه مندی اشــاره  ا
کرده انــد. مــن »ســایه« را به نوعــی حافــظ زمــان خودمــان می دیــدم، 

گر به آثارش رجوع کنید، حافظ هم در شــعر و ادب ســرآمد  چنانچــه ا
بود و هم اینکه در موسیقی شناخت داشت. 

ابتهــاج هــم موســیقی را می شــناخت و شــما چنیــن شــناختی را 
در اشــعارش به روشــنی می بینیــد. شــعر ابتهــاج واقعــا یــک شــعر 
موســیقایی اســت. در مجمــوع از هــر جهــت کــه بــه ایــن ضایعــه 
نــگاه کنیــم می گوییــم حیــف کــه در حــال از دســت دادن چنیــن 

آخریــن  شــخصیت هایی  چنیــن  چــون  هســتیم.  چهره هایــی 
بازمانــدگان گنجینه هــای شــعر و ادبیــات و موســیقی ما هســتند و از 

بین مــا می روند و دیگــر جایگزینــی نخواهند داشــت. از این بابت بســیار 
متأســف و متأثــر هســتم. بــه قــول فریــدون مشــیری: »شــاخه ها مضطــرب از 

جنبش باد/ درهم آویخته می پرهیزند/ برگ ها سوخته از بوسه مرگ/ تک تک 
از شاخه فـرومی ریزند«.

سایه ای که از سرمان   رفت
گفت وگو با سالار عقیلی درباره درگذشت شاعر نامدار ایران 

یاسر نوروزی| »دیرست گالیا!/ در گوش من فسانه دلدادگی مخوان« . 
از مشهورترین اشعار سایه است؛ شعری که در ایام شباب و دلدادگی 
سروده اســت؛ خطاب به دختری به نام »گالیا«. بعدها درباره اش در 
مصاحبه با میلاد عظیمی و عاطفه طیّه گفت: »یه دختر ارمنی در رشت 
بود.« وقتی مصاحبه کنندگان درباره بازتاب این شــعر پرسیدند هم 
جواب داده بود: »جنایت کردم در حق این دختر! بدبخت شد طفلک! 
تو شهر که راه می رفت، مردم تا می دیدنش داد می زدن: دیر است گالیا! 
زود است گالیا! دیوانه شده بود بیچاره! )خانواده اش( هم چشم نداشتن 

منو ببینن. سایه مو با تیر می زدن!« )در صحبت سایه، ص 385( 

بعد از عشق
این آغاز آوازه امیرهوشــنگ ابتهاج متخلص به »ســایه« است؛ 
شاعری که بامداد روز گذشته در سن 95 سالگی درگذشت. شاعری 
که از معدود چهره های باقیمانده جامع الاطراف ادبیات بود؛ شــعر را 
می شناخت، غزل را احیا کرد، در موســیقی مطالعات فراوان داشت 
و جریانی از جوان گرایی در موسیقی ایرانی را در رادیو به راه انداخت 
که منجر به پدید آمدن نسلی از چهره ها شد: »من این بچه های جوونو 
که آوردم رادیو، یه رستاخیزی در موسیقی پیدا شد واقعا. یه علتش 
این بود کــه این بچه ها کتاب می خوندن، همــه چیز هم می خوندن؛ 
راجع به شعر، فلسفه، نقاشــی، چیزهای دیگه. دانشگاه رفته بودن. 
در کنار درس موســیقی خیلی چیزهای دیگه می خوندن.« )همان، 
ص 462( این خاطرات مربوط به دهه 50 است؛ فاصله سال های 1350 
تا 1356 شمسی که سرپرســت برنامه »گل ها« در رادیوی ایران بود و 
پایه گذار برنامه موسیقایی گلچین. همین جریان به تدریج پیوندی بین 
خوانندگان و شعر سایه رقم می زد؛ مسیری که منجر شد به همکاری 
با شجریان، شــهرام ناظری و... حمایت های او حتی در تاسیس یکی 
از تاثیرگذارترین گروه های تاریخ موســیقی ایران یعنی »چاووش« 
بر کسی پوشیده نیست؛ گروهی که در دهه 1350 با تلاش محمدرضا 
لطفی، حمایت های هوشنگ ابتهاج و همراهی حسین علیزاده شکل 
گرفت و مجموعه آلبوم هایی منتشر کرد به نام چاووش که هنوز هم در 

یادها جاودانه اند.

ربنّا
»ماه رمضان اســت و دم افطار. تلویزیون »ربنّا«ی استاد شجریان 
را پخش می کند. ســایه از همان »ربنّا«ی اول منقلب می شود... اشک 
از چشمانش می جوشد. بی تاب شده اســت... می گوید: این کاریه که 
می تونی دست بگیری و ببری به تمام کشورهای عربی و با افتخار بگی، 
اگه می تونین مثل این بخونین... این کار نظیر نداره... شــاهکار بزرگ 
شجریانه. هیچ کس نمی تونه این طور بخونه... هیچ کس.« )همان، ص 

)465
به جز شــجریان اما خوانندگان فراوانی غزلیات و تصنیف هایش را 
اجرا کردند. با این حال دو تصنیف دارد که شاید ماندگارترین آثارش 
در همراهی با این عرصه باشد؛ »تو ای پری کجایی« و »ایران، ای سرای 
امید« )سپیده(. اولی با ملودی و آهنگسازی همایون خرم در دستگاه 
همایون، اولین بار با صدای حســین قوامی اجرا شد. دومی ساخته 

محمدرضا لطفی بود که با صدای محمدرضا شــجریان ماندگار شد. 
چراکه یک سال پیشتر )17 شهریور 1367(، سایه به همراه محمدرضا 
لطفی، محمدرضا شجریان و حسین علیزاده، به نشانه اعتراض از رادیو 
اســتعفا داده بود. روزها، روزهای التهاب بود و سایه حتی از تظاهرات 
زمان انقلاب فیلمبرداری هم کرده اســت. خودش درباره شعارهای 
آن دوره می گفت: »شــاهکار بودن... اونچه به در و دیوار می نوشتن، 
فوق العاده بود.« و بهترین شعار را به نظرش این شعار می داند: »ننگ با 

رنگ پاک نمی شود«. )همان، ص 1176(

آنچه میان من و توست
از آثار مهم ســایه می توان به »سیاه مشق«، »شبگیر«، »چند برگ 
از یلدا«، »یادگار خون ســرو«، »حافظ به سعی سایه« )دیوان حافظ با 
تصحیح ابتهاج(، »تاسیان مهر«)اشــعار ابتهاج در قالب نو( و »بانگ 
نی« اشــاره کرد. اما مهم ترین تاثیر سایه در شعر معاصر، احیای غزل 
بود. رویکرد و نگاه خلاقانه او به غزل در واقع سبب شد این قالب شعری 
دیرین دوباره جان بگیرد. غزل های فوق العاده فراوانی هم از او به یاد 
مانده. به تعبیر محمدرضا شفیعی کدکنی: »هوشنگ ابتهاج کسی است 
که پلی را به سمت غزل معاصرِ بعد از نیما زد اما خود از آن عبور نکرد. من 

و منوچهر نیستانی از آن عبور کردیم و حسین منزوی در میانه های 
آن نیز رقصی مستانه را به نمایش گذاشت. اگر ابتهاج نبود هیچ 

یک از اینها نبود...« )به نقل از کانال تلگرامی استاد کدکنی( 
ســایه اما در عین حال نگاهی دور از تعصب به شعر سپید 
داشت و صحبت هایش همیشه درباره شاملو همراه با نوعی 
صمیمیت بود: »با همه کژتابی هاش من همیشه شاملو رو 
دوست داشتم، همیشه... در درونش آدم مهربان ساده ای 
بود... پیش اومد که من سه روز گرسنه موندم چون پول 
نداشتم ولی زندگی شاملو از همه ما بدبختانه تر بود... من 
به صراحت می گم که مایه شعری شاملو از همه ماها قوی تر 

بود. از همه باهوش تر بود. هیچ کدوم از ماها و حتی کسانی 
که از دور می شناختیم نکبت زندگی شاملو نداشتند... یک 

دربه دری و بی کسی و فقر و سرگردانی عجیب وغریب...« )در 
صحبت سایه، ص 908(

مرگ
روز گذشــته چهره هــای فراوانی هم در مرگ ســایه به 
سوگ نشستند و تســلیت گفتند؛ از چهره های هنر و شعر 

گرفته تا رجل سیاسی و مقامات وزارت ارشاد. محمدرضا 
شــفیعی کدکنی، کیهان کلهر، بهزاد فراهانی،  مفتون 

امینی، احمد سمیعی گیلانی، آیت الله سیدمصطفی 
محقق داماد، محمدباقر قالیباف )رئیس مجلس(،  
غلامعلــی حدادعادل )رئیس فرهنگســتان(، 
محمدمهدی اسماعیلی )وزیر فرهنگ و ارشاد(، 
یاســر احمدوند )معاونت فرهنگی ارشاد( و... 
در این میان اما یکــی از پیام ها هم در نوع خود 
جالب بود: پیام تسلیت سیمان تهران. ماجرا از 

این قرار است که ابتهاج در خلال سال های 1333 تا 1354، در شرکت 
سیمان تهران به عنوان مدیر منابع انسانی حضور داشت و منزل او نیز 
که هم اکنون دفتر مرکزی این شرکت در آن واقع شده، در اسفند ماه 
سال 1368 توسط او به شرکت »به پاک« فروخته شد و در سال 1382 
نیز از سوی شرکت سیمان تهران )سهامی عام( خریداری شد. درخت 
معروف »ارغوان« در اشعار سایه هم در این عمارت قرار دارد و به عنوان 
میراثی ماندگار از او باقی مانده. سایه متولد رشت بود؛ سال 1306. بعدها 
به تهران آمد و روزهای پایانی عمر هم که در شهر کلن آلمان بود. منتها 
خاطره عجیبی دارد از روز کودکی درباره روز مرگش: »هشت سالم بود. 
کلاس دوم ابتدایی بودم. یه همکلاسی داشتم به اسم نجفی. یه روز اومد 
گفت پدرم غیب می گه. بعد اســم کوچیک ما بچه ها رو پرسید و اسم 
مادرمونو پرســید. من هم گفتم: امیر، اسم مادر فاطمه. فردا اون پسر 
اومد و برای بچه ها یکی یکی فال شونو گفت. به من گفت که صاحب این 
فال ســخنگو خواهد بود، فرزندان زیاد خواهد داشت و 94 سال عمر 

خواهد کرد«! )همان، ص 1236(

سیمای  سایه
مروری بر  زندگی و خاطرات خواندنی امیرهوشنگ ابتهاج که روز گذشته در سن 94 سالگی درگذشت

پیام تسلیت  رئیس جمهوری:
 او فصل ماندگار 

غزل بود
 رئیس جمهوری در پیامی درگذشــت 
شــاعر پــرآوازه کشــورمان، مرحــوم امیــر 
هوشــنگ ابتهاج را به خانــواده، جامعه 
فرهنگی و هنری و مــردم ادب پرور ایران 
تسلیت گفت.   متن پیام رئیس جمهور 

به شرح زیر است؛
 بسم الله الرحمن الرحیم

کشــورمان،  درگذشــت شــاعر پــرآوازه 
مرحــوم امیــر هوشــنگ ابتهــاج موجب 

تأسف و تالم خاطر شد.
این غزل سرا و پژوهشگر ادبی که فصل 
ماندگاری در غزل فارســی ایجــاد کرد، با 
خلق آثار ادبی فراوان به ویژه با مضامین 
اجتماعــی و حماســی، و ترویــج روحیــه 
آزادی خواهی و استکبارســتیزی در کنار 
لطافــت عاشــقانه آثارش، نقــش موثری 
در حفظ گنجینه غنی ادبیات فارسی و 
ترویج و گســترش فرهنگ ایران داشــت 
و نام خــود را در تاریخ ادبیــات و هنر این 

مرز و بوم ماندگار کرد.
اینجانب فقدان ایــن چهره فرهیخته 
را بــه خانــواده محترم، جامعــه فرهنگی 
و هنــری و مردم ادب پرور ایران تســلیت 
عــرض می کنــم و از درگاه خداونــد بــرای 
ایشــان رحمــت و رضــوان الهــی و بــرای 
بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم.

سید ابراهیم رئیسی                                                                                 
رئیس جمهوری اسلامی ایران


